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 های رمانتیکی کشف و شهود در شعر سهراب سپهری شاخصه
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 ناصر علیزاده

 .رانيا ز،يتبر جان،يآذربا یمدن دیدانشگاه شه  ،یفارس  اتیاستاد گروه زبان و ادب 
 9/12/1400تاريخ پذيرش:          13/2/1399تاريخ دريافت: 

 
 چکیده  

کشف و شهود يکی از اصول مکتب رمانتیسم است که براساس آن هنرمند رمانتیک در عوالم درونی خود،         
کند. سیر درونی در عرفان نیز در کشف و شهود آمده است و يکی از بیند را بازگو میکند، آنچه میسفر می

وان آن را با مکتب رمانتیسم مقايسه کرد. در اين مقاله شعر سهراب سپهری  در  تهای عرفانی است که میمؤلفه
-ترين شاعر عارفارتباط با شاخصه رمانتیکی کشف و شهود عرفانی وی بررسی شده است. سپهری برجسته

وار به کشف و شهود پرداخته ای رمانتیکمسلک معاصر است که در صدد ايجاد يک جامعه آرمانی با روحیه
دهد، سپهری در توصیفاتش از اصول رمانتیسم بهره برده و انديشه عارفانه او با بررسی اشعارش نشان می ت.اس

کید بر »منِ شاعرانه« متکی بر رمانتیسم فردی وی افکار رمانتیکش آمیخته شده است،  با تخیل رمانتیکی با تأ
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 ٥۲                                                   ی کشف و شهود در شعر سهراب سپهر  ی کیرمانت هایشاخصه 

 

به دنبال کشف و شهودی عرفانی است؛ در اين مکاشفه با ديدگاهی متفاوت از ديگر شاعران، نگاهی مثبت و 
ا مکتب کند انسان گرفتار جهان مادی را به آرمانشهر ببرد، در تشابه وی بعاشقانه به تمام جهان دارد و تلاش می

های رمانتیکی ترين مؤلفهگرايی، عشق، تنهايی، نفی عقل، سفر و آرمانشهر شاخصرمانتیسم توجه به طبیعت
ها را ندارد. از های شهودی وی است اما در مقايسه با اين مکتب، وی نگرش منفی رمانتیکدر توصیف

ای دلخراش، نگاه بدبینانه به جهان، در  هها مانند بیان درد و اندوه، توصیف صحنههای منفی رمانتیکشاخصه
 شعر او نشانی نیست. 

 سپهری، رمانتیسم، کشف و شهود، عرفان.    ها:کلیدواژه
 
 ـ مقدمه  1
 بیان مسأله  .1-1

کشف و شهود يک مفهوم عرفانی است و در تمامی اديان و متون دينی به اين موضوع پرداخته شده  است.       
های فکری برای آن بیان شده است، در معنای واژگانی، شهود در لغت به تعاريف مختلفی هم  براساس مکتب

گاهی درومعنای ديدن، کشف و مواجهۀ مستقیم و بی های کشف، با عنواننی است واسطه است و يک نوع آ
يتتجربۀ عرفانی، احساس  باطنی، بصیرت، وجد، فتح و وارد  درونی، معرفت باطنی، قلبی، ذوقی، سرّی، رؤ

( اما در اصطلاح عرفانی مکاشفه، شهود تجلی صفات 139: 1390)فنايی اشکوری، شودقلبی تعبیر می
شود کشفت المرأه ست چنانکه گفته می( کشف در لغت به معنای رفع حجاب ا740: 1370است)سجادی، 

عن وجهها يعنی زن پرده از رخسار برگرفت و در اصطلاح عبارتست از اطلاع بر معانی غیبی و امور حقیقی که 
( در عرفان اسلامی 546تا: الیقین)آشتیانی، بیالیقین يا از روی شهود عیندر حجاب است از روی وجود حق
حاديث و روايات است، »اعتبار اصل کشف و شهود از نظر آيات و روايات منشأ اصلی کشف و شهود قرآن، ا

(  البته به معنی اصطلاح عرفانی در قرآن نیامده است 170: 1389غیر قابل انکار است«)حسینی کوهساری، 
 (  111: 1396اما حقايق کشفی ـ درونی و معارف شهودی ـ باطنی در بسیاری از آيات قرآن آمده است )رودگر، 

ای که است و معرفت شهودی بر آن بنا گرديده است به گونهدر عرفان کشف و شهود اساس شناخت حق   
عارف با زدودن دل از انواع  (98: 1379داند«)يثربی، »عرفان اسلامی آن را مقصد و مقصود نهايی خود می

م نور الهی بر قلب و يابد، در اين مقاهای گوناگون دنیوی به کشف و شهود و معرفت شهودی دست میحجاب
 پردازد. رسد، آنگاه به سلوک عرفانی میشود و به مقام مکاشفه میتابد، زمینۀ معرفت برای او  فراهم میدل او می
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يسندگان عارف، مباحث مختلفی آمده         از آغاز عرفان در ادبیات، در مورد کشف و شهود در آثار شاعران و نو
شود. بیشترين تغیر هايی ديده میشناختی، تفاوتاست، در هر دوره نیز با توجه به تغییرات سبکی و جامعه

ت و آغاز شعر نو، مضامین عرفانی کمرنگ شد نگرش در ادبیات معاصر است که با ورود امواج مدرنیته به ادبیا
اما تنها شاعر معاصر که با نگاهی مدرن و متناسب جامعه معاصر به کشف و شهود عرفانی توجه کرد، سهراب 
سپهری است. البته سپهری به دنبال ايجاد عرفان خاص نیز برنیامده است اما تأثیرپذيری وی از مکاتب عرفانی 

کید دارند عرفان وی با عرفان اسلامی يکی ا پیرو عرفان بودايی معرفی کردهشود. برخی او رديده می اند و تأ
کدکنی گفته است در دهه چهل، نوعی عرفان ظهور کردکه هیچ ارتباطی با تصوف سنتی و سلفی نیست. شفیعی

راب سپهری ما ندارد. بلکه کم و بیش تحت تأثیر تصوف بودايی و تصوف شرق دور ـ چین  و ژاپن ـ است و سه
دهندۀ مکتب عرفانی ( برخی نیز عرفان او را ادامه72ـ 71: 1387کدکنی، گرايش است )شفیعینمونه کامل اين 

-ابوسعید ابوالخیر و مخصوصاً مولانا شبیه می دانند و آرای او را به آرای بزرگانی از قبیلخراسان می
است اما آنچه در شعر سپهری مهم است،  ( در ردّ و قبول اين سخن همچنان بحث28: 1382دانند)شمیسا، 

يک صدای عارفانه است که حال از هر عرفانی تأثیر گرفته شده باشد، مهم نیست، مهم اين است که نگاه سپهری 
هايی از همه اديان توحیدی و جز آن مانند اسلام، به جهان، انسان و زندگی، عارفانه است و در شعرش »رگه

(  اگر اين نگرش عارفانه وی 274:  1389خورد«)میکائیلی،  برهمايی به چشم میمسیحیت، زرتشتی، بودايی و  
ای به را با کشف و شهود موجود در مکتب رمانتیسم و کشف و شهود عارفانه بررسی کنیم، دستاوردهای تازه 

 آيد. دست می
، به کار برده در هشت های رمانتیکی که سپهری در کشف و شهود عرفانیدر اين مقاله با اين هدف، شاخصه     

کتابش بررسی شده است، در راستای اين بررسی ابتدا در مورد ارتباط سپهری با عرفان و رمانتیسم بحث شده و 
های رمانتیکی  در مضامین کشف و سپس تفاوت و تشابهات شعر سپهری با رمانتیسم در کاربرد شاخصه

 شهودی با نمونه ابیات تحلیل گشته است. 
  

 ینه تحقیق  پیش . 2-1
های متعددی انجام گرفته است؛ برای نمونه عماد حجت در مورد عرفان و رمانتیسم در شعر سپهری، پژوهش  

( در بررسی و نقد انديشه 1384)»شعر و انديشه«  (، آشوری در کتاب1384در کتاب »به باغ همسفران«)
( در مقاله »باغ 1384مقالات  واردی) اند. در  بخشسپهری از گرايش وی به مکتب رمانتیسم و عرفان گفته

اش گرايشات عرفانیسپهري« تفکرات و  سهراب عرفان( در مقاله »1389عرفان سهراب«، خديور و حديدی)
 اند. را بررسی کرده
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يانه  هايدر ارتباط با کشف و شهود، گرجی در مقاله »مکاشفه   سهراب کتاب هشت Apocalypticپیشگو
يانه را در هشت کتاب بررسی کرده  است و به رمانتیسم و عرفان سپهری  صرفاً مکاشفه(  1384سپهري« ) پیشگو

 توجهی ندارد. 
 سهراب نقاشي و شعر در شهودي شناسيزيبايی و زيباشناسانه وند، مسعودی در مقاله »شهودزهره  

رمانتیسم و عرفان  اند و به بحث شهود در موضوعشناسی شهودی را بررسی کرده(  زيبايی1393سپهري«)
( 1389اند.  مقاله مشخص از میکائیلی با عنوان »پیوند عرفان و رمانتیسم در شعر سهراب سپهری« )نپرداخته

يسنده به صورت کلی مفاهیم عرفان بودايی و رمانتیسم را در شعر وی بررسی کرده است. روشنفکر،  است.  نو
سهراب سپهری و ايلیا ابوماضی،« به صورت تطبیقی رمانتیسم (  در مقاله »جلوه رمانتیسم مثبت در آثار  1386)

( در مقاله»شهود، نماد و شعر 1389را در شعر سپهری و ابوماضی بررسی کرده است. علیزاده و باقی نژاد)
مندی وی را از کلمات، اشیا و سهراب سپهری« به گفته خودشان  ابعادی از سمبولیسم سپهری و چگونگی بهره 

اول در مقاله اند. پورخالقی چترودی و ارمی نگرش شهودی و عرفانی وی، بررسی نموده وزه موجودات در ح 
يی نمودهای رمانتیسم در شعر سپهری« ) های رمانتیسم را در شعر وی بررسی (  مؤلفه1391»تحلیل الگو

ی رمانتیسم ها( مؤلفه1396اند.  صدرايي در مقاله»بازتاب مکتب رمانتیسم در شعر سهراب سپهری« )کرده
گرا و رمانتیسم احساسی بیش از نوع فردگرا و ناسیونالیستی بررسی کرده است. خسروی شکیب و طبیعت

( که در کنگره بین المللی زبان و ادبیات 1395همکاران در مقاله »بررسی رمانتیسم در اشعار سهراب سپهری«)
 اند.های رمانتیسم را بررسی نمودهاند، مؤلفهچاپ کرده

های رمانتیکی کشف و شهود ررسی اين پیشینه، رمانتیسم و پیوند آن با عرفان آمده است اما در مورد شاخصهدر ب
ها در مورد ها، توجهی خاص نشده و مشخصاً مورد بررسی قرار نگرفته است. بحثدر هیچکدام از پژوهش

شباهت با عرفان به صورت های کشف و شهود رمانتیک و تفاوت و پیوند عرفان و رمانتیسم است و شاخصه
جداگانه در ارتباط با مکتب رمانتیسم و شعر سپهری مورد تحلیل قرار نگرفته است، همین امر ضرورت بررسی 

باره بر روی کند، بنابراين در اين پژوهش با بهرهمجدد را ايجاب می گیری از تحقیقات انجام شده و تحلیلی دو
 ی رمانتیکی در کشف و شهود عرفانی او بررسی شده است.  هااشعار شاعر، چگونگی و کاربرد مؤلفه

 بحث و تحلیل    ـ2
 رمانتیسم و  ارتباط عرفان سپهری با آن 1ـ 2

بعد از مکتب کلاسیسم ابتدا در  1770 تا 1848 هايسال رمانتیسم يک مکتب ادبی و هنری است که بین      
( 161: 1،ج1387انگلستان و آلمان و سپس در قرن نوزدهم در فرانسه و ايتالیا و اسپانیا ظاهر شد)سیّد حسینی، 



 1401تابستاندهم/چهارسال /51شماره، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی    ٥٥

 

دقیق و مشخص برای آن شايد دشوار باشد،  تعريف و به سرعت در کشورهای ديگر مورد توجه قرار گرفت. ارائة
( اما اين مکتب 22: 1377تب و دستاوردهای متفاوت آن است )جعفری جزی، اين امر به دلیل گستردگی مک 

های اصلی آن است و در تمامی کشورها مورد پذيرش قرار گرفته است، از جمله اين اصولی دارد که شاخصه
شخصیت و  احساسات،  و هیجان بیان گرايی، پردازی و نفی عقل، طبیعتتفکر، خیال و بیان در اصول: آزادي

 ( 1387است. )سیّد حسینی،  سخن افسون شهود،  و کشف واقعی،  و تخیلی سفرهاي فردي،  به من توجه
در ايران با انقلاب مشروطه وارد جامعه ادبی شد، ابتدا صبغه اجتماعی آن در شعر شاعران مشروطه مورد        

توان  آن رايج گشت. می  توجه قرار گرفت اما با ظهور شعر نو و گسترش مضامین متعدد، صبغه فردی و احساسی
شود شعر هر شاعری را براساس اصول اين اند و میگفت در اين دوره، تمامی شاعران به رمانتیسم توجه کرده

بازگو نمايد، سپهری است.  مکتب بررسی کرد، اما تنها شاعری که توانسته با اصول رمانتیسم، انديشه عارفانه
عرفان دارد، به کشف و شهودی عارفانه پرداخته است. عاطفه و  وی با پیوندی که اصول مکتب رمانتیسم با

 خاصیّت به که احساسات که از موارد اساسی مکتب است، زمینه را برای شهود ايجاد کرده است زيرا چیزي
 ايعاطفه که شهود است جهت آن از در حقیقت شهود است. عاطفه دهد، مي شهود به وحدت و پیوستگي هم

( در 83: 1388دارد«)کروچه:  اي تکیهعاطفه روي بر و گیردمي سرچشمه عاطفه از تنها کند؛مي مجسم را 
ارتباط رمانتیسم و عرفان، گفته شده رمانتیسم از طريق مسیحیت با عرفان و شهودگرايی پیوند يافت و معتقد 

د)جعفری جزی، شدن به ارزشمندی روح بر جسم يک عاطفه انسانی جديد و يک عشق احساسی را پديد آور
1377 :15 ) 

های اديان مختلف مورد پذيرش است ـ اصل »کشف و شهود« نیز که ـ يک اصطلاح عرفانی بوده و در عرفان
در رمانتیسم وجود دارد؛ در کشف و شهود هنرمند رمانتیک، تخیّل و امید و آرزو و معجزه را جانشین حقیقت 

يد و آمیزد، يعنی آنچه را که هست نمیخود را با مبالغه می سازد و بیش از تقلید پايبند تصور است. هنرمی گو
آمیز است کند. در اينجا رمانتیسم نوعی »درون بینی« مبالغهاز آنچه  بايد باشد بحث می

 (182: 1،ج1387)سیّدحسینی، 
طق سايرين ای جدا از منبر طبق اصول رمانتیسم هنرمند رمانتیک با آزردگی از محیط با احساس و عاطفه       

نگارد. همین مسأله در کشف و شهود عرفانی مطرح است و شعر رود و عوالم درونی خود را میبه سفر می
سپهری نیز با آن مطابقت دارد، وی با يک رمانتیسم فردی مثبت به دنبال کشف و شهود عرفانی برآمده است. 

يژگی ( سپهری آن را با مفهوم عرفانی 88:  1385های اصلی مکتب رمانتیسم است)ثروت،  کشف و شهود نیز از و
های آمیخته و در اين تلفیق همانند قهرمان رمانتیسم عمل کرده است »قهرمان رمانتیک فردی است که دغدغه

فردی خود را با روح عصر درآمیخته است و مظهر امید دوران برای رهايی از وضع موجود و رسیدن به وضع 
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( سپهری نیز چنین شخصیتی دارد و مسلماً برای بررسی 193:  1377،  شود«)جعفری جزیآرمانی محسوب می
تصوف، ما با  اش بايد به زبان و انديشه شاعر توجه کرد و بدين معنا رسید چنانکه »در مطالعهعرفان رمانتیکی

تحقیق  توانیم داشته باشیم. آنچه در اختیار ماست و در حوزه گونه تماسی نداريم و نمیعارف هیچ اصل تجربه
زبان  زبان با تمام مفاهیمی که کلمه تواند قرار گیرد، همانا تجلیات اين تجربه است در عرصهما می

( در مکتب رمانتیسم نیز اين عقیده وجود دارد که »کلمه تنها بیان کننده يک 517: 1392کدکنی، دارد«)شفیعی
انگیز و ارزش آهنگ ايد متوجه مفهوم خیالمنظور ساده نیست بلکه برای خود ارزش و اهمیّت خاصی دارد و ب

های عرفانی و رمانتیسم ( در بررسی زبان و انديشه سپهری نیز، شاخصه182:  1،ج1387آن بود«)سیّد حسینی، 
 شده سبب سهراب شهودي اند همین نگرش شود و پیوندی جدانشدنی میان آنها ايجاد شده است؛ گفتهديده می

( 69:  1393وند، مسعودی، باشد)زهره  متفاوت معاصرش  ديگر هنرمندان از او هنر محتواي و سبك زبان،  تا بود
 ستبنابراين بايد گفت سپهری يک »عارف رمانتیک« است که پیوسته به کشف و شهود پرداخته است »شاعري

 آستانة تا پسس و پختگي و جواني به نوجواني از اشزندگی با سیر مستقیم او باطني سلوك  و باطني سلوك  داراي
-( در عرفان11: 1383بیروني«)آشوری،  حادثة هر تا دارد  رابطه بیشتر سیر اين در او هاي درونيتجربه و پیري 

رايی و سلوک باطنی نیز با گرايشات عرفانی مختلف اما با يک هدف مشخص به کشف و شهود پرداخته است، گ
فراتر از دينی خاص به شهود پرداخته است، اشعاری از در واقع در کشف و شهود به همبستگی اديان رسیده و 

ها و ندای آغاز با عرفان بودايی سروده است و شعرهای نشانی، خانه جمله شعرهای  شاسوسا، بودا، گردش سايه
 های شهودی وجود دارد. دوست کجاست، پشت درياها نمايانگر عرفان ايرانی است که در آنها انديشه

های نیايش ر »شورم را« از دفتر شرق اندوه با نام بردن کتب آسمانی اديان گفته است گلدر ابیات زير از شع 
 چیده است

 
آب /  نيلوفر بودايي  در خواب/  بينممي اوستا،  زبر پوشم و تورات من بستر انجيل،  من بالش سرم،  بالاي قرآن

ت: او بالا، من در پست )سپهری، هر جا گلهای نيايش رست من چيدم / دسته گلی دارم محراب تو دور از دس
1389 :153 ) 

است، همانطور که يکی   روحیة عدم پذيرش شرايط موجود جامعه و فرار از آن تشابه اصلی او با مکتب رمانتیسم  
های بروز و رواج مکتب رمانتیسم عدم پذيرش شرايط جامعه از سوی هنرمند و تلاش برای شکستن از سرچشمه

های رايج اجتماعی، هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا است. هنرمند رمانتیک چون پذيرفتار شرايط قالب
ز اين نظر »در تعريف رمانتیسم بیشتر بر روی انواع فرار کند که از آنها فاصله بگیرد اموجود نیست تلاش می

يا، فرار به گذشته، فرار به سرزمینتکیه می  ، 1387های دور دست، فرار به تخیّل« )سیّد حسینی،  شود: فرار به رؤ
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کند که از اصول رمانتیسم است »آزردگی از محیط و ( اين فرار از شرايط جامعه، سفر را ايجاب می 162: 1ج
های ديگر، دعوت به سفر تاريخی يا جغرافیايی سفر واقعی يا بر روی ان موجود و فرار به سوی فضاها يا زمانزم

 ( 181های خیال يکی ديگر از مشخصات آثار رمانتیک است«)همان: بال
غ ای از تاريخ زندگی کرد که شاعران همجوارش به مسائل جامعه توجه نشان دادند ولی وی فارسپهری در برهه

يای آن است ـ  به از اين انديشه ها در عالم درونی و بیرونی به سفر رفته است و هیچگاه ـ چنانکه که شعرش گو
: 1383کند)سرکوهی، اعتنا به تب و تاب زمانه در جهان ديگری سیر میمسائل سیاسی روی نیاورده است و بی

یچستان برود، ابیات زير از شعر »پشت درياها« (  و تلاش دارد از اين جامعه فرار کند و به آرمانشهرش، ه103
يای گريز اوست  گو

است/ قايقی خواهم ساخت / خواهم انداخت به آب / دور خواهم شد از اين خاک غريب  شهری  درياها پشت  
 (       227: 1389کسی نيست که در بيشه عشق   / قهرمانان را بيدار کند. )سپهری،که در آن هيچ/

ف و شهودی شاعرانه است که تداعی سفری عارفانه برای رسیدن به مکاشفه انجام گرفته است. يا شعر مسافر کش
 (40: 1382اين شعر به گفته شمیسا يادآور صوفیانی در طلب حقیقت است)شمیسا، 

 
 های رمانتیکی کشف و شهود شاخصه 2ـ 3
 نفی عقل   1ـ 2ـ 3
ها »بیشتر اصول مکتب رمانتیسم است، از آنجا که رمانتیکگرايی و روی آوردن به عالم خیال از نفی عقل   

( به استدلال توجه چندانی ندارند، در عرفان 179: 1:ج1387اند«)سیّدحسینی، پردازیپايبند احساس و خیال
اسلامی نیز عقل در مقابل عشق در کشف و شهود قرار گرفته است و عرفا معتقدند سیر و سلوک عرفانی با عقل 

ها به خرد ستیزی عرفا با نفی عقل در مکتب رمانتیسم متفاوت است»رمانتیکنیست، البته عقل پذيرامکان
تر از خرد بود، بهره روشنگری، نه به معنای انکار عقل که به معنای طرحی نو که به نظر آنها کامل

ف و شهود ( اما در عرفان عقل در مقابل عشق  نکوهش شده است و وسیله کش129: 1374بردند«)احمدی، 
 استدلال و عقل بر اتّکا بدون غالباً  و طريق قلب از که تواند باشد لذا قابل پذيرش عرفا نیست: »معرفتینمی

 وجود صوفی واقع در بینش اين در است. حق صفات يا ذات با واسطهاتّصال بی هم آن غايت و شودمی حاصل
يدمی را  حالی توحید صوفی حقیقت در کند.می احساس بلکه کند، نمی را اثبات خدا   حکمتی و حکمتش،  جو

 تصديق نه است قلب تسلیم قبولش ملاك کند ومی نظر عالم احوال و اشیاء در ذوق چشم با وي است. ذوقی
 ( 34: 1380کوب، عقل«)زرّين
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 عقل از برتر را  عاشقانه مشاهده و شهودي ادراك های استدلالی معرفت توجهی ندارد. اوسپهری نیز به صورت
ستیزی آشکار عرفانی ندارد اما معرفت شهودی وی در نفی عقل همانند عرفای ما مانند داند. البته عقلمي

حلاج، بسطامی و تستری است که با زدودن پلیدی از نفس به سلوک الهی قدم گذاشته است، اشعار متعددی 
د کنار زده است، برای نمونه در ابیات زير در مورد توان نمونه آورد که عقل را در راه کشف و شهودر آثار او می

يد يک نفر آمد و کتابکتاب که وسیله دانايی است، می يت باران گذاشتگو  هايش را برد و میزش را زير معنو
های مکرر وسيع کشيد/ عصر مرا با دريچه هاگل تناسب از سقفي سرم  برد/ روي مرا  هايکتاب آمد نفر يك  

يت باران نهادکرد/ ميز   (251: 1389)سپهری،   مرا/ زير معنو
يت داشته باشديا در شعر صدای پای آب، کتابی می  خواند که معنو

و کتابی که در آن پوست شبنم تر  و بپاشيم ميان دو هجا/ تخم  سکوت / و نخوانيم کتابی که در آن باد نمی آيد/ 
 (185ها بی بعدند)همان: نيست/ و کتابی که در آن ياخته

شعر »هم سطر هم سپید« کاملًا  عبور از تعقل به کشف است، »تجلی عرفان اسلامی در اين چکامه نمودی 
توان مشاهده کرد ( در اين شعر مراحل سلوک عرفانی از وادی طلب تا فنا می143:  1386بارز دارد«)روشنفکر، 

ی است و در اين طبیعت او کتاب را که با عناصر طبیعت بازگو کرده است، آغاز شعر با توصیف طبیعت پايیز
 رسد.افتد و به عالم کشف میبندد و در جستجوی معرفت راه میمی

شود/ رفتار آفتاب مفرح حجم فساد خواند/ پاييز، روی وحدت ديوار/ اوراق میصبح است/ گنجشک محض/ می
ت اشيا/ از روی پلک پوسد/ حسی شبيه غرب پراند/ يک سيب/ در فرصت مشبک زنبيل/ میرا/ از خواب می

نبض  / آميزد/ اما/ ای حرمت سپيدی کاغذگذرد/ بين درخت و ثانيه سبز/ تکرار لاجورد/ با حسرت کلام میمی
رود/ بايد کتاب را بست/ بايد زند/ در ذهن حال ، جاذبه شکل/ از دست میحروف ما/ در غيبت مرکب مشاق می

يدن تا ته بودن/ بايد به بوی خاک فنا بلند شد/ در امتداد وقت قدم زد/ گل را نگاه  کرد، ابهام را شنيد/ بايد دو
رفت/ بايد به ملتقای درخت و خدا رسيد/ بايد نشست/ نزديک انبساط/ جايی ميان بيخودی و 

 ( 265ـ  264: 1389کشف)سپهری، 
 
 عشق، اندوه و تنهایی 2ـ  2ـ 3  

ها را در بر دارد اما در مکتب رمانتیسم تمامی احساسهیجان و احساسات از اصول اصلی رمانتیسم است که 
شود. در عرفان اسلامی نیز عشق بسیار مهم است اندوه و عشق بالاترين احساسی است که در آثارشان ديده می

رسد سپهری در اين که بر مبنای آن عرفان عاشقانه مقابل عرفان عابدانه و زاهدانه شکل گرفته است، به نظر می
 آن تأثیر گرفته باشد.  عرفان عاشقانه مبنی بر رابطه عاشق و معشوقی میان خدا و بنده است، وحدتبخش، از 
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 انسان احسن، غربت موجودات( نظام جمیع در عشق موجودات)سريان عمومی وجود، تجلی، عشق، تسبیح
 آن اخلاقی صولا که شود. عرفانیمطرح می عاشقانه عرفان در که است هايیمضمون کلان جمله جهان از در
يد مرده (. مولوی می19: 1384تعصبی است )مرتضوي، بی و آزادگی و اعتدال و محبت و پايه اخلاص  بر گو

 بود اما با وجود عشق زنده شد و دولت پاينده گشته است
 شدم  خنده بدم گريه شدم  زنده بدم  مرده

 
 شدم  پاينده دولت من و آمد عشق دولت 

 

 ( 501: 1382)مولوی، 
 حافظ در بیت زير گفته است کسی که عاشق باشد، هرگز نخواهد مرد.يا 

 ثبت است بر جريده عالم دوام ما  هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
 

 (11: 1372)حافظ، 
 

سپهری در نگرش به عشق، همانند عرفان عاشقانه عمل کرده است، نگاه عاشقانه به جهان دارد، بهترين چیز در 
 عشق استنگاه او 
 (231: 1389است که از حادثه عشق تر باشد )سپهری،  نگاهي به رسيدن چيز بهترين

های زيبايی از عشق دارد که بر مبنای عرفان عاشقانه، وجود و هبوط انسان به جهان، سیر در شعر مسافر توصیف
باره انسان را به وصال با حق، حاصل عشق معرفی کرده است،  واژه »دچار بودن«  و سلوک و معرفت شهودی دو

 تواند تعبیری باشد که عشق را خداوند در نهاد بشر قرار داده استرا برای آن انتخاب کرده است که می
های قشنگی/ حيات نشئه تنهايی است /  و ميزبان پرسيد/ قشنگ نگاه مرد مسافر به روی زمين افتاد / چه سيب

کند مأنوس / و شق ، تنها عشق  / ترا به گرمی يک سيب میيعنی چه؟ / قشنگ يعنی تعبير عاشقانه اشکال / و ع
: 1389ها برد/ مرا رساند به امکان يک پرنده شدن.    )سپهری ، عشق ، تنها عشق  / مرا به وسعت اندوه زندگی

194) 
 در ادامه فاصله میان انسان و خداوند را عشق تعبیر کرده است که مطابق عرفان اسلامی سالک با عشق خداوندی

 نهد قدم در راه سلوک می
هايی که مثل نقره هايی که/ ـ غرق ابهامند./ ـ نه،/ صدای فاصلههاست/ صدای فاصلهو عشق/ صدای فاصله

 ( 195شوند کدر./ هميشه عاشق تنهاست)همان: تميزند/ و با شنيدن يک هيچ می
که او را به مکتب رمانتیسم نزديک  غم، اندوه، تنهايی در کنار عشق عارفانه در شعر سپهری مورد ديگری است 

کرده است، در مکتب رمانتسیم درد و اندوه اغلب همراه عشق است و عاشق همواره با اندوه و تلخی و درد مواجه 
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شود، با رمانتیسم متفاوت است،  يکی درد و اندوه فراق انسان از معشوق است، دردی که در عرفان ديده می
ت و ديگری اندوهی شیرين از عشق الهی است که اين مورد در عرفان عاشقانه الهی و هبوط به جهان مادی اس

بسیار مورد توجه است، در کتب عرفانی اين اعتقاد تکرار شده است که بلا نشان کمال عاشق است و عاشق بايد 
 دردمند باشد تا به وصال برسد، غزالی گفته است: »نشان کمال عشق آن است که معشوق بلای عاشق گردد
چنانکه البته تاب او ندارد و بار او نتواند کشید و او بر در نیستی منتظر بود دوام شهود در دوام بلا پیدا 

 (84: 1368گردد«)غزالی، 
های ها شبیه است؛  شاعران همجوارش اغلب از اندوههای رمانتیکغم سهراب عمیق نیست و کمتر به شاخصه

شود اما در گفتند که در شعر او نیز مواردی ديده میانی جامعه و... میجوانی، غم تنهايی بدون يار، غم نابه سام
ها، در نگرش عرفانی او، يک غم و تنهايی دوست داشتنی در شعرش قابل مشاهده است که روح کنار اين اندوه

 ( 12: 1383برد )آشوری، اش لذتی از آن میشاعرانه
که در اين زمینه ديدگاه او به عرفان عاشقانه نزديک  است،  داندوی در کشف و شهود عشق را با اندوه همراه می

 سازد برد و از او يک پرنده میعشق او را به اندوه زندگی می
: 1389شدن  )سپهری، ها برد/ مرا رساند به امکان يک پرندهو عشق، تنها عشق/ مرا به وسعت اندوه زندگی 

194) 
يد نامد، در ادامه میکند و آن را نوشدارو و اکسیر میمی او مانند عارفان از اين غم و اندوه استقبال  گو

 دهد اين نوش  )همان(صدای خالص اکسير می    داروی اندوه؟/و نوش    
 رسدرود و به دشت اندوه که باغ عرفان است، میدر صدای پای آب از شهر خیالات بیرون می

از غربت سنجاقک پر/ مــن بــه مـهـمانی دنـيـا رفتـم بار خود را بستم رفتم از شهر خيالات سبک بيرون دلم 
من به ايوان چراغانی دانش رفتم/ رفتم از پله مذهب بالا/ تا ته کوچه  مـن بـه دشت انـدوه / مـن به باغ عرفان/ /

‚ رفتم تا  تا هوای خنک استغنا/ تا شب خيس محبت رفتم/ من به ديدار کسی رفتم در آن سر عشق/ رفتم شک/
 (  174ـ  173تا چراغ لذت/ تا سکوت خواهش/ تا صدای پر تنهايی   )همان:  زن/ 

 بیندمي الهي شهود را  اندوه و غم نتیجة
 آب آمد، نا  آورد/ آب ز مژده آمد،  پيك آمد،  پيك گل، افشان بروب،  خانه آورد/ خدا  اندوه بگشا، در آمد،  باد

 ( 150آورد  )همان:  سيا هايگل نيز،  خدايان دشت از آمد، 
تواند همان خلوت صوفیانه و عزلت عرفان ما باشد يا »به احتمال قريب به يقین، سهراب وصف تنهايی که می

های ( از بن مايه114: 1388بودا برگزيده است«)قوام، واعظ زاده، های اينگونه تنهايی را متأثر از زندگی و آموزه 
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هود آمده است، در شعر نشانی آدرس دوست سمت گل تنهايی اصلی شعری اوست که صرفاً برای کشف و ش
 است

يد بايد تنهايی هم جزو زندگی باشد می  گو
يسد/ به خيابان برود )سپهری،   (188: 1389ـ بگذاريم که تنهايی آواز بخواند / چيز بنو

 (194ـ و غم تبسم پوشيده نگاه گياه است.          )همان: 
 (196از خلوت اشياست )همان: ـ  و عشق / سفر به روشنی اهتز

 (194ـ حيات نشئه تنهايی است )همان: 
 (227آييد نرم و آهسته بياييد مبادا که ترک بردارد / چينی نازک تنهايی من )همان: ـ به سراغ من اگر می

 
 گرایی  طبیعت 3ـ 2ـ 3

رمزی است که آن را های ساده نیست بلکه شاعر در پی مسلماً هدف سپهری از توصیف طبیعت تنها توصیف
هايش از طبیعت به ( توصیف200: 1382برد.)ترابی، يابد و به طبیعت پناه میدر شعر و زندگی امروز نمی

يسندگان کلاسیک محدود مکتب رمانتیسم شبیه است، رمانتیسم »می خواهد طبیعت را نه به آن صورت که نو
( اما 185ـ  184: 1،ج1387ند«)سیّد حسینی، ای توصیف کاند بلکه به صورت بدوی و دست نخوردهساخته

بینیم وی با هدف کشف و شهود و يگانه شدن با طبیعت که عرصه تجلّی خداوندی است، در بررسی شعرش می
 شعرش، انسان تنها عنوان به را  خود که است آن بر اشگرايیطبیعت در به وصف طبیعت پرداخته است »سپهري 

يت از اينشانه هیچ هک کند در طبیعت محو و هضم چنان صورت  اين در تنها نماند. او وجود در انساني هو
 (473: 1383افتد«)زرقانی، مي اتفاق برايش اشراقي هايکشف که است

 ( 22: 1371داند)حسنی، او پايبند قانون طبیعت و گیاه هست و آنها را جايگاه تجلی خدا می
برها، پاي از رود بود/ سرشاري شب    پيدا  خدا  که کوه،  چنان روشن و اندود، مهتاب رفت / دره مي فراترها تا صنو

 (212: 1389بود)سپهری، 
خواهد با بازگشت به اصل گیاهی خود به آرامش پندارد و میخودش »خود را از اقوام يک شاخه می در معرفی

 ( 46: 1387برسد«)زمرّدی، 
: 1389)سپهری،           ای از خاک سيلک.اهـل کـاشـانم / نسبم شـايد برسد/ به گياهی در هند، به سفالينه

172) 
ز خواندنش، های زير در توصیف نمادر توصیف مسلمانی خود، همه چیز را با طبیعت ارتباط داده است، در بیت

 های طبیعت در اذان و تکبیر و سجاده و قامت الصلاه اوست:پديده



 ٦۲                                                   ی کشف و شهود در شعر سهراب سپهر  ی کیرمانت هایشاخصه 

 

اهـی آب، روی قـانون گياه  گـ و  خدايی که در اين نزديکی است  / لای اين شب بوها، پای آن کاج بلند / روی آ
... مــن    مـن مسـلمـانم / قـبـلـه ام يک گل سـرخ / جانمازم چـشمـه، مهرم نـور/ دشـت سـجـاده مـن /

نــمــازم را وقـتـی مـی خـوانـم  / که اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته سرو.  / من نمازم را پی تکبير الاحرام 
ام بر لب آب / کــعــبــه ام زيــر اقــاقــی هـاسـت / کعبه ام علف می خوانم / پـی قـد قامت مـوج / کعـبه

ـ  170رود شهر به شهر / حجر الاسود من روشنی باغچه است.   )همان: مثل نسيم ، می رود باغ به باغ ، می 
171  ) 

يای طبیعت گرايی اوست، در اين شعر سالکی در کشف و شهودش با عناصر طبیعت، شعر »نشانی« کاملًا گو
ر آن  کند که خدا دپرسد، سپهری او را به کوچه باغی هدايت میگردد و آدرس آن را میبه دنبال خانه دوست می

يد اساطیر کودکی را است و عشق ديده می شود، سپس از آنجا به سمت گل تنهايی بايد بپیچد و پای فواره جاو
 ببیند و از او بايد بپرسد که خانه دوست کجاست.

 به عشق آن در است/ و سبزتر خدا  خواب از که است باغي کوچه درخت/ به خانه دوست کجاست  نرسيده
 گل سمت آرد/ پس بهمي در به سر بلوغ سمت از که کوچه آن ته تا رويمي است/  يآب  صداقت اندازة پرهاي

يد فوارة  گل/ پاي به مانده قدم دو پيچي/  مي تنهايي  گيرد/مي فرا  شفاف ترسي را  تو ماني/ و مي زمين اساطير جاو
 لانة از بردارد  بالا / جوجه بلندي کاج از رفته بيني/ کودکي مي / شنويمي خشي خش فضا سيال صميميت در

 (   225دوست کجاست)همان:  خانة پرسي/  مي او از نور/ و
شمیسا در تحلیل اين شعر آن را با عرفان اسلامی مطابقت داده و بیان کرده دوست همان خداوند است که سالک 

یر آورده و بیان کرده  الطتواند به او برسد، سپس هفت وادی را بر اساس منطقبعد از طی هفت وادی سلوک  می
ـ فواره اساطیر زمین و  4ـ گل تنهايی، 3ـ کوچه باغ، 2ـ درخت، 1هفت نشانی برای رسیدن به خانه خدا است 

 (1382ـ لانه نور است)شمیسا،7ـ کودک  کاج و 6ـ صمیمت سیال فضا، 5ترس شفاف، 
گرايی، انديشه کشف و شهودی را آورده منظومه »صدای پای آب« هم از اشعار برجسته اوست که با طبیعت

يم که آرام و سربه زير اما تر نظیر صدای پای)زندگی و تفکرات( آب)شاعر( را میاست »در اين منظومۀ بی شنو
و تازه در رود جاری است. با منشاء اين آب با جوئی که در آن جاری است و با مسیر سبز و طراوت آن آشنا 

يرمی يم. اين آب که از کو رو بین رساند و از اينپايانی میسر بیرون کرده است سرانجام خود را به دريای بی شو
ای در طرف ديگر شب ساخته است و در ( در ابیات زير خانه30ـ 29زندگی و مرگ او تفاوتی نیست«)همان: 

 آن با طبیعت بدوی خو گرفته  است که تعبیری از معرفت شهودی شاعر است. 
ام/ ای در طرف ديگر شب ساختهشهر من گم شده است/ من با تاب، من با تب/ خانه /شهر من کاشان نيست 

 وقتي را  ظلمت و صداي شنوم/ مي را  باغچه نفس صداي نزديکم/ من علف نمناك گمنامي به خانه اين در من
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 از چلچله چکچك سنگ/  رخنة هر از عطسه آب درخت / پشت از روشني سرفة صداي و ريزد/مي برگي از
و صدای پاک پوست انداختن  مبهم عشق،/ متراکم  تنهايی/    بهار/  و صدای صاف، باز و بسته شدن پنجره  سقف

شنوم/ و صدای پای قانونی شدن ذوق پريدن در بال/ و ترک خوردن خودداری روح/ من صدای قدم خواهش را می
پاک حقيقت  جريان گل ميخک در فکر/ شيهه ضربان سحر چاه کبوترها/ تپش قلب شب آدينه/ / خون را در رگ

شنوم/ و صدای کفش ايمان را در کوچه شوق/ و صدای باران را روی پلکِ تر از دور/ من صدای وزش ماده را می 
 (180ـ 179: 1389)سپهری، ..عشق/ روی موسيقی غمناک بلوغ

باره رسیده است، نمونه اين تفکر کارب     24رد پر بسامد گل نیلوفر است کهسپهری با کشف و شهود به تولد دو
باره است،  مورد در اشعار او آمده است »او به کرّات در دفتر شعر خود از نماد بودايی نیلوفر که رمز حیات دو

يد«)زمرّدی، سود می يیده 49: 1387جو ( برای نمونه در ابیات زير بیان کرده هرجا که مرده، يک نیلوفر از او رو
 است.

يی او لحظه لحظه در تهی من هر جا که من  ييده بود.  / گو گوشه ای از خودم را مرده بودم / يک نيلوفر رو
ريخت  / و من در صدای شکفتن او  / لحظه لحظه خودم را می مردم/ بام ايوان فرو می ريزد / و ساقه نيلوفر می

ييد/  برگرد همه ستون ها می پيچد. / کدامين باد بی پروا / دانه اين نيلوفر را به سرزمين خواب من آورد/ نيلوفر رو
يرانه خوابم  يا بودم / سيلاب بيداری رسيد.  / چشمانم را در و ساقه اش از ته خواب شفافم سر کشيد / من به رو

 ( 83ـ 82: 1389گشودم / نيلوفر به همه زندگی ام پيچيده بود. )سپهری، 
يد بدانیم اگر مرگ نبود دست ما در پی  که میبا همین تفکر است که سهراب به مسأله مرگ بدبین نیست بل   گو

بخش و ( در اشعار او ابیات متعددی  است که مرگ را ستوده است. آن را زندگی186گشت )همان: چیزی می
بقای انسان معرفی کرده است برای نمونه در ابیات زير با پیوند مرگ در عناصر طبیعت، پايان زندگی را مرگ 

باره است که در هر گوشه طبیعت قابل مشاهده استداند بلکه زيبايی نمی  و زندگی دو
و نتـرسـيم از مرگ  / مرگ پايان کـبـوتر نـيـسـت. / مرگ در ذهـن اقـاقـی جـاری است/ مرگ در آب و هوای 

يد / مرگ با خوشه انگور میخوش انديشه نشيمن دارد / مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می آيد به گو
 (187خواند / مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است.     )همان: در حنجره سرخ گلو می دهان / مرگ

 آرمانشهر  4ـ 2ـ 3
پیا به معنی هیچستان گرفته شده است )مور،  واژه از اصل واژه آرمانشهر در -( در اصطلاح جامعه13:  1387يوتو

ای نشده است اما با به آرمانشهر اشاره ی است که در آن رنج و درد و اندوه نیست. در مکتب رمانتیسم مستقیماً  ا
 توجه ها »به جایيابد زيرا رمانتیکاصل گريز از واقعیت و سفر در عالم غیر واقعی، خود به خود معنا پیدا می

 سخن آينده روشن هایافق از و کردند معطوف آينده به را  امیدهای خود  موجود،  وضع پذيرفتن و گذشته به
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ای آرمانی سوق داده است، در ای آنها را به ايجاد يک جامعه( چنین عقیده183: 1377گفتند«)جعفری جزی، 
عرفان نیز آرمانشهر مورد توجه است، سپهری نیز در کشف و شهودش به آرمانشهر رسیده و در آنجا آرامش دارد، 

يی يک سروش غیبی او را برای  تاب و بیقرار استوی همواره در مسیر شهود به سمت مدينه فاضله بی و گو
 کند رسیدن به مقصود هدايت می

 سمتي به و  /بروم  امشب بايد سهراب/ آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ/  زد  صدا  بود کسي چه کو/  هايمکفش
 زد  صدا  باز نفر يك /خواندمي فرا  همواره  که واژه بي رو به آن وسعت /پيداست حماسي درختان که بروم 

 (242: 1389سهراب)سپهری، 
ترين واژه در آثارش، کلمه در آرمانشهری که او ترسیم کرده همه چیز مظهر عشق الهی است، شاخص

پیاو ناکجاآباد عرفان ست. او می  خواهد در آنجا به فنا برسد »هیچستان« است که دقیقاً مطابق معنی لفظی يوتو
-ايی، تنهايی، خلوت و اندوه بیان کرده مسافری است که میگردر شعر مسافر در بند پايانی با شاخصه طبیعت

 خواهد به »هیچ ملايم« برسد.
ها آيد، عبور بايد کرد / و من مسافرم، اي بادهاي همواره/ مرا به وسعت تشکيل برگعبور بايد کرد / صداي باد مي
/ پر از تحرك زيبايي خضوع کنيد /  هاي مرا تا تکامل تن انگورها برسانيد / و کفشببريد/ مرا به کودکي شور آب

های شعور مرا و اتفاق موجود مرا کنار درخت / بدل کنيد به يك ارتباط گمشده پاك / و در تنفس تنهايی دريچه
 (210: 1389به هم بزنيد/ مرا به خلوت ابعاد زندگی ببريد / حضور هيچ ملايم را / به من نشان بدهيد)سپهری، 

 (207: 1382ا به قرينه »خلوت ابعاد زندگی« مرگ و فنای عرفانی است)شمیسا، »هیچ ملايم« به گفته شمیس
های رمانتیکی  آرمانشهر  را توصیف کرده است و در آنجا ای در لحظه« بار ديگر با شاخصهدر شعر »واحه

اش در هیچستان همه چیز همانگونه هايش سیر و سلوک عرفانی است که در خلوت عارفانهتنهاست، توصیف
 است که او خواسته است

 پر هوا،  هاي رگ پشت هيچستان / است جايي هيچستان پشت / هيچستانم پشت / آييدمي اگر من سراغ به
های سم اسبان ها هم، نقشبوته خاک/ روی شن دورترين ايواشده گل از آرند،مي خبر که / است قاصدهايي

شقايق رفتند / پشت هيچستان، چتر خواهش باز است / تا نسيم سواران ظريفی است که صبح / به سر تپه معراج  
 ابديت تا ناروني سايه تنهايي،  اين در و / تنهاست اينجا آيد / آدمعطشی در بن برگی بدود / زنگ باران به صدا می

من)همان:  تنهايي نازك  چيني / بردارد  ترك  که مبادا بياييد،  آهسته و نرم  آييد/مي اگر من سراغ به / است جاري
226 ) 

  
 تفاوت عرفان سپهری با مکتب رمانتیسم   3ـ 3
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عرفان سپهری يک تفاوت اساسی با اصول رمانتیسم دارد، اين تفاوت در اين است که سپهری به دنبال بیان رنج  
کنده  آور وو اندوه نیست، رمانتیسم او يک رمانتیسم مثبت است و فضای تراژدی ندارد »ايجاد فضاهای دلهره  آ

يژگی پايی است« )جعفری از اشباح و ارواح، توصیف شب، قبرستان و بیان اندوه از و های ادبیات رمانتیک ارو
سخن  و تراژيک زندگی فجیع جنبه از که دارد  اصرار ( رمانتیسم12: 1386جزی، 

يد«)سیّدحسینی،  است که  اش برای خود خلق کرده( ولی سپهری دنیايی در جهان درونی162: 1،ج1387بگو
شود، عارفانه است و ناامیدی مضامین منفی رمانتیسم در آن نیامده است، درد و اندوهی که در شعر او ديده می

ها ها در آن وجود ندارد، او در کشف وشهود نگاهی عاشقانه و رمانتیک به جهان، مردم و پديدهو يأس رمانتیک
گر ديدن است که در اين بینش همه چیز خوب دهد فلسفه شهودی سهراب جور ديدارد. شعرش گواهی می

 است. در ابیات زير گفته است. 
باشد  باران خود بايد واژه  باد،  خود بايد شست/ واژه  بايد را  هاواژه  ديد/ بايد ديگر شست/ جور بايد را  هاچشم

 (184: 1389)سپهری، 
 ابیات زير گفته استاو يکی از منتقدان مردمانی است که نگاه عاشقانه ندارند، در 

من که از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت کردم / حرفی از جنس زمان نشنيدم./  هيچ چشمی، عاشقانه 
 ( 241به زمين خيره نبود. / کسی از ديدن يک باغچه مجذوب نشد.  )همان: 

 ها را کم کند  خواهد دشمنیبه فکر آشتی دادن تمام موجودات جهان باهم  است و می 
خواهم آمد سر هر ديواری ميخکی خواهم کاشت/ پای هر پنجره شعری خواهم خواند/ هر کلاغی را کاجی 

رفت/ خواهم داد/ مار را خواهم گفت چه شکوهی دارد غوک/ آشتی خواهم داد/ آشنا خواهم کرد/ راه خواهم 
 (216: 1389دوست خواهم داشت)سپهری، 
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های سپهری شاعر قدرتمندی است که با طبعی شاعرانه و مهارت کلامی به زيبايی توانسته با شاخصه       
رمانتیکی به کشف و شهود عرفانی بپردازد و در واقع پیوندی متناسبِ تفکر جامعه مدرن و متفاوت از ادب 

ای عرفانی اما با توجهات به مکتب رمانتیسم شعر گرايی ايجاد کرده است. وی با انديشهعرفانکلاسیک در 
گرايی، توجه به عشق و اندوه و ترسیم سروده است، دوری گزيدن از جامعه، خلوت و تنهايی، نفی عقل، طبیعت

تفاده کرده است. با های رمانتیکی است که در کشف و شهودش از آنها استرين شاخصهيک آرمانشهر، مهم
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عشق و انس گرفتن با طبیعت، در خلوتی عارفانه به سفری معنوی رفته و حاصل شهود خود را با کلمات رمانتیکی 
توان يک شاعر رمانتیک عارف معرفی کرد که روح او عارف و زبانش برای مخاطبش بازگو کرده است. او را می

ر بستر تفکر شهودی هر چیز را زيبا ديده است، نگرش منفی در  رمانتیک است اما در مقايسه با رمانتیسم وی د
بینیم و ها، اندوه و دردی شیرين همانند عرفان عاشقانه را در شعرش میشعرش وجود ندارد، برخلاف رمانتیک

اش دردناک نیست بلکه خلوتی عارفانه است، همین مسائل تفاوت اصلی نگرش سپهری با مکتب تنهايی
او را از آن مکتب جدا کرده و با عرفان پیونده داده است، در نتیجه کلی بايد گفت سپهری با  رمانتیسم است که

يک رمانتیسم مثبت دور از هرگونه شاخصه منفی به کشف و شهود عرفانی پرداخته است و طالب اين است که 
يت و آرمانشهری که تم امی آن آرامش و آسايش انسان مادی را از گرفتاری اين جهانی جدا کند و با عالم معنو

 است، آشنا گرداند. 
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